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  چكيده
شود، از جمله اينكـه چـرا در يـك           هاي زباني گاهي بسيار دشوار و پيچيده مي        توضيح برخي پديده  

زبان، برخي واژگان يا تركيـب خاصـي از واژگـان وجـود دارد يـا چـرا يـك زبـان داراي سـاختار                   
ها حاصـل فراينـد درازمـدت رشـد و           تمامي اين پديده  . دستوري، صرفي يا نحوي ويژة خود است      

خواهـد بگويـد تفكـر كنـد، واژگـان را در             آنكه راجع به آنچه مي      هر فردي بي  . گسترش زبان است  
 مختلـف واژگـان     تهمين ترتيب، در گفتار خود از تركيبـا        به. برد كار مي  هاي كامل به   ساختار جمله 

. ست تركيـب آزاد واژگـان يـا تركيـب پايـدار آن باشـد              اين تركيبات ممكن ا   . كند نيــز استفاده مي  
به همين دليل، بر آن شديم تـا در ايـن           . تركيبات پايدار واژگان بخش جداناپذير در هر زباني است        

در  اسـمي    - هاي ساختاري و معنايي باهمايي تركيبات پايدار فعلي        مقاله به بررسي و مقايسة ويژگي     
 پربسامدترين نـوع تركيبـات      (Фразеология)شناسي   بارتكه از نظر علم ع    بپردازيم  زبان روسي   

. گونه تركيبات به زبـان فارسـي بپـردازيم     اين همچنين، به نحوة ترجمة   . استپايدار در زبان روسي     
 ايـن بررسـي نقـش مهمـي در          .نـشده اسـت    بررسي دقيقـي     ، در مقايسه با زبان فارسي     باره، در اين 

  .دارد زبان خارجي ان روسي به منزلةاين نوع تركيبات در زبتدريس و يادگيري 
  .معناي مجازي  باهمايي، تركيبات آزاد، تركيبات پايدار، زبان روسي،:هاي كليدي واژه

                                                 

 اسـمي در زبـان روسـي و         -بررسـي تركيبـات پايـدار فعلـي       « پژوهشي بـا عنـوان       ي اين مقاله برگرفته از طرح     .1
ي معاونت محترم پژوهشي     است كه با حمايت مال     2/1/26761 ةو به شمار  » ها به زبان فارسي     آن ةهاي ترجم  روش
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  مقدمه
فرهنگ دو كشور روسيه و ايـران در  . فرهنگ هر قومي تأثير انكارناپذيري بر زبان آن ملت دارد    

 شرايط مختلفي به وقوع پيوسته گيري و گسترش آن در بسياري از جهات متفاوت و روند شكل
فراگيران ايراني زبان روسي در برخورد با فرهنگ و زبـان     . است و اين روند همچنان ادامه دارد      

روسي و طي فراگيري زبان روسي به منزلة زبان خارجي، از دريچة فرهنگ و زبان خود، يعنـي                 
 عبارات و اصـطلاحات دارد      توجهي هر زباني تعداد قابل   . نگرند زبان فارسي، به زبان روسي مي     

دهندة فرهنگ و غناي آن زبـان، طـرز تفكـر،            ترين بخش هر زبان است، چرا كه بازتاب        كه مهم 
  . ها، عقايد و عادات ملي است آداب و سنت

اي را   در ميان انواع عبارات و اصطلاحات در زبان روسـي، تركيبـات پايـدار بخـش عمـده                 
 روسي از نظر دو اصل فراگيري زبان، يعني خوانـدن و            تركيبات پايدار در زبان   . دهد تشكيل مي 

كردن به اين زبان، اهميت شاياني دارد، چرا كه درك صحيح گفتار و كلام روسـي، چـه       صحبت
كردن سـليس و روان بـه زبـان روسـي، بـدون       به صورت شفاهي و چه كتبي، همچنين صحبت   

 اسـمي   -از آن را تركيبات فعلي    داشتن تسلط كافي بر تركيبات پايدار اين زبان كه بخش مهمي            
تركيبـات   (Коллокация)بررسي باهمـايي    . رسد دهد، امري تقريباً محال به نظر مي       تشكيل مي 
بـه منزلـة زبـان      (هـاي فراگيـران ايرانـي زبـان روسـي             اسمي زبان روسي، دانسته    -پايدار فعلي 

تـر    گفتار آنان را دقيق    ، همچنين سازد   مي  كند، ذخيرة واژگان آنان را غني       را تقويت مي  ) خارجي
اي است تا    شايد اين گفته چندان گزاف نباشد كه باهمايي مقياس خودويژه         . كند  مي تر   و صحيح 

زبـان سـنجيده    آموزان فارسـي  آموزان خارجي از جمله زبان ميزان تسلط بر زبان روسي نزد زبان    
  .شود

  تاريخچة پژوهش
بررسـي شـد، قـوانين كلـي چگـونگي           مـيلادي    20 و   19شناسـي قـرون      آنچه بيـشتر در زبـان     

شناسي اين  در زبان. هاي مختلف بود هاي خاص زبان سازماندهي عملكرد زباني انسان و ويژگي
هاي مختلف مشخص و تعيـين       هاي كلي و عمومي زبان     دوره بسياري از قوانين زباني و ويژگي      

 در ايـن دوره كـه       شـده   هاي زباني بررسـي    يكي از جنبه  ). 18-6: 1963بودئن دو كورتنه،    (شد  
شناسـي   ونحو ديرتر بررسي شـده، علـم عبـارت         هاي زباني از جمله صرف     نسبت به ديگر جنبه   
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(Фразеология)        هـاي زبـاني رشـد     است كه هنوز هم بررسي اين علم نسبت بـه ديگـر جنبـه
  ).149-125: 1956لارين، (كندتري دارد 

 بـه معنـاي   phrasisونـاني   را كـه از دو كلمـة ي   (Фразеология)شناسـي    اصطلاح عبـارت  
شناس برجستة آلماني،   به معناي علم گرفته شده، اولين بار ميخاييل نياندر، زبانlogosعبارت و 
 به منظور بيان مجموع عبارات گفتـاري اصـطلاحات سـخنوري يونـاني بـه نـام                  1558در سال   

 (Фразеология) شناسـي  گذار نظرية علم عبارت    پايه). 2002سالادوب،  (ايسكارات به كار برد     
، در  1905شناسي سويسي به نام شارل بالي است كه در اوايل قرن بيـستم، يعنـي در سـال                    زبان

كتاب خود سعي كرد تا انواع تركيب مختلف كلمات زبان فرانسه را با تكيه بر ميـزان پايـداري                   
لـم  و ع بـا ايـن حـال، ا      . بنـدي كنـد    دهندة آن دسـته     اجزاي تشكيل  -واژگانروابط معنايي ميان    

كرد، بلكه آن را در تركيب علم         را جنبة مستقل زباني تلقي نمي      (Фразеология)شناسي   عبارت
 ).1961بـالي،   (كـرد    گنجاند و بيشتر اصطلاحات را از لحاظ سبك بررسـي مـي            شناسي مي  واژه

 ،رو بوده است     در زبان روسي با موانع زيادي روبه       (Фразеология)شناسي   بررسي علم عبارت  
، دشواربودن مرزبنـدي    (Фразеология)شناسي   عبارتبودن خود موضوع علم      مله پيچيده از ج 

و تعيين حدود ميان واحدهاي فرازيولوژيكي، تاريخچة بررسي و كاربرد انـواع اصـطلاحات و               
اژيگـوف،  (شود   عبارات مختلف كه در هيچ يك از علوم زباني ديگر چنين تنوعي مشاهده نمي             

1977 :193.(  
هـاي مختلـف     ة زيادي از محققان زبان روسـي تحقيقـات بـسياري را در زمينـه              تاكنون عد 

  شناسـان معاصـر روسـيه بـر ايـن           بيـشتر زبـان   . انـد  تركيبات و عبارات زبان روسي انجـام داده       
   را بـه منزلـة      (Фразеология)شناسـي    لـم عبـارت   نظر دارند كـه مـسئلة بررسـي ع         نكته اتفاق 

  شـناس برجـستة روسـي، در قـرن          ر اسـتاد پـاليوانف، زبـان      جنبة زباني مستقل، براي اولـين بـا       
  اي از  بار مـسئلة بررسـي تركيبـات پايـدار را در بخـش ويـژه              وي براي اولين  . بيستم مطرح كرد  

كـونين،  ( اسـت، مطـرح كـرد        (Фразеология)شناسـي    لم عبارت شناسي كه همان ع    علم زبان 
ــاليوانف ضــمن بررســي تفــاوت ). 7: 1996 ــه پ ــان جنب ــان هــاي مي   شناســي  هــاي مختلــف زب

شناسـي را كـه      شناسي، ضـرورت جـداكردن بخشي از علـم زبـان         همچون صرف، نحـو و واژه    
-169: 1998آنيكين و همكـاران،     ( است اثبات كرد     (Фразеология)شناسي   لم عبارت همان ع 

170 .(  
 پايداري شناسان روسي به بررسي ميزان حين تحقيق دربارة ساختار عبارتي زبان، بيشتر زبان  

عبـارات از تركيـب     «: گويـد  مي) 5: 1996(طور كه كونين     همان. تركيبات زبان روسي پرداختند   
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دهنـدة آن بـه طـور         اجزاي تـشكيل   -واژگان است؛ يعني، ساختارهايي كه       تشكيل شده واژگان  
  ».كامل يا بخشي از آن تغيير معنايي داشته است

شناسـان نظريـة يكـساني وجـود         يان زبـان  دربارة مرز بين ساختارهاي مختلف عبارات در م       
شناسان همچون ويناگرادوف و سميرنيتسكي تنهـا تركيـب واژگـان را جـزو               برخي زبان . ندارد

ترين سـطح    اي پايين  دانند و برخي ديگر از جمله كونين، معتقدند كه ساختار دوواژه            عبارات مي 
مثـل جـزء آن بـه شـمار        ال عبارات است و بالاترين سطح عبارات، جملة مركب است كه ضرب          

  ).26: 1996كونين، (رود  مي
   شناسـي روسـي بـر اسـاس تعريـف وينـاگرادوف             در علم عبـارت    Коллокацияاصطلاح  

(В.В. Виноградов) شكل گرفت كه عبـارت اسـت از   1972 در سال фразеологическое 

сочетание يا بر اساس تعريف ميلچوك (И.А. Мельчук)   عبـارت اسـت از лексическая 

функцияاجــزاي -شــود و يكــي از واژگــان ، كــه بــه تركيــب دو يــا چنــد واژه اطــلاق مــي 
دهندة آن مفهوم اصلي تركيب را در بـردارد و واژة اصـلي يـا ثابـت تركيـب محـسوب                      تشكيل

 كـه   (совершать) و معناي واژة ديگر وابـسته بـه ايـن واژه اسـت               (преступление)شود   مي
  ). 133: 2003كارنيلوف، (آورد   را به وجود ميпреступление совершатьتركيب 

هـاي مختلـف    شناسي معاصر روسي تاكنون تحقيقات زيادي در زمينة بررسي جنبـه  در زبان 
ها مربـوط بـه وينـاگرادوف        بندي عبارات و تركيبات پايدار صورت گرفته، از جمله اولين دسته         

گــري همچــون آرخانگلــسكي، شناســان دي پــس از او زبــان). 28: 1977وينــاگرادوف، (اســت 
در . چرنيشفسكي، بولاخوفسكي، رفرماتسكي، شانسكي و لارين تحقيقـات وي را ادامـه دادنـد    

هاي اخير محققان به بررسي كـاربرد تركيبـات پايـدار، همچنـين بـه تعيـين عملكردهـاي                    سال
  ).1969شانسكي، (اند  شناسانه و اصول روش تدريس اين تركيبات پرداخته زبان

بـرداري در امـر      قايسة تركيبات پايدار زبان روسي با زبان فارسـي بـه منظـور بهـره              مسئلة م 
تدريس زبان روسي به منزلة زبان خارجي تاكنون بررسي چنداني نشده كه اين موضوع يكي از                

  .دلايل اصلي نگارش مقالة حاضر است
  تركيبات در زبان روسي

و جمله  ) ترين واحد زباني   ه منزلة ساده  ب(تركيب واحدي زباني است كه در جايگاهي ميان واژه          
تـرين نـوع     تركيبـات سـاده   . تركيبات، همانند واژگان ابزاري براي ساخت جمله است       . قراردارد
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 پـذير   ساختار براي بيان افكار است و در بررسي نحوي هر زبان جزو واحدهاي زباني تفكيـك               
  .شود محسوب مي

ترين از لحاظ     نظر ساختار و نيز گسترده     تركيبات در زبان روسي جزو پرشمارترين گروه از       
تركيبـات آزاد يـا ناپايـدار، و تركيبـات     : شـود  بدين ترتيب، به دو دسته تقسيم مي      . كاربرد است 

شود كه در فرايند ارتباط زباني و        اي از تركيبات گفته مي     تركيبات آزاد يا ناپايدار به دسته     . پايدار
طور مـستقيم    معناي تركيبات آزاد يا ناپايدار به     . شود خواهيم بگوييم ساخته مي    بسته به آنچه مي   
 ,новая машинаآيـد؛ بـراي مثـال،     دهندة آن به دست مـي   اجزاي تشكيل-از مجموع كلمات

красивая девушка, читать книгу . ــي ــاتي م ــين تركيب ــان  در چن ــوان واژگ ــزاي -ت  اج
 ,читать книгу, писать книгуدهنده را با واژگان ديگري جايگزين كرد؛ براي مثال،  تشكيل

открыть книгу, читать письмо, читать газету, .     همـة واژگـان در تركيـب آزاد، معنـاي
توان ساختار تركيبـات     از آنجا كه مي   . كند و عملكرد نحوي معيني دارد       مستقل خود را حفظ مي    

، читать новую книгу, читать интересную книгуآزاد را گــسترش داد، بــراي مثــال 
خـواهيم بگـوييم، سـاخته       بنابراين تركيبات آزاد يا ناپايدار بسته به شرايط گفتاري و آنچـه مـي             

همچنين، چنانچه شرايط و موقعيت گفتاري تغييـر        . ماند شود، در نتيجه در ذهن ما باقي نمي        مي
  .شود كند، تركيبات آزاد ديگري ساخته مي

دهنـدة آن، منجـر بـه         دروني كلمات تـشكيل    بستگي اما بررسي آن دسته از تركيباتي كه هم       
ايـن دسـته از     . شود، از نظر نحوي ممكن نيست      يكپارچگي معنايي و تماميت مفهوم تركيب مي      

شناســي  طــور جداگانــه و در علــم عبــارت تركيبــات كــه تركيبــات پايــدار نــام دارد، بايــد بــه
(Фразеология)  پايدار وجـود دارد كـه      توجهي تركيبات    در هر زباني ميزان قابل    .  بررسي شود
هاي ملي، طرز    تركيبات پايدار در هر زباني گوياي ويژگـي      . بودن آن زبان است    خود نشانة غني  

هاي يك ملت است كـه تحـت تـأثير           شناختي و ساير ويژگي     زيبايي -هاي اخلاقي  تفكر، ارزش 
تـة  بـه گف  .  جغرافيايي، سياسي، تاريخي، فرهنگي و جـزآن شـكل گرفتـه اسـت             -عوامل طبيعي 

ناپـذير   تركيبات پايدار ثمرة منحـصر بـه فـرد هنـر و بخـش جـدايي               «): 133: 2003(كارنيلوف  
  » .فرهنگ هر ملت و نتيجة خودادراكي آن فرهنگ است

شناسـي،   مطالعـاتي دربـارة علـم عبـارت       در كتاب خود با عنوان      ) 233-210: 1977(لارين  
او ضمن بررسـي    . كند يبات تأكيد مي  گونه ترك   بر خودويژه بودن اين    شناسي شناسي و سبك   واژه
سازد كه چنين تركيبـاتي      از تركيبات پايدار، خاطرنشان مي     بندي شارل بالي و ويناگرادوف     دسته

اجـزاي   –معنايي اضافي دارد كه اين معناي اضافي، بيانگر اهميت وجـود هـر يـك از كلمـات                 
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 جزو عبـارات بـه حـساب        با اين حال شارل بالي چنين تركيباتي را       . دهندة تركيب است   تشكيل
بـه  . اي و اصطلاحي را دارد     آورد، چرا كه از نظر وي چنين تركيباتي كمترين درجة استعاره           نمي

عقيدة وي، تنها تعداد اندكي از تركيب كلمات مربوط به دورة اسلاو باستان يا قرون وسـطي را                  
  . توان اصطلاح ناميد مي

  ه تركيبـاتي اسـت كـه در فراينـد برقـراري            طور كه گفتيم، تركيبات پايـدار يـا وابـست          همان
. رود كـار مـي    اي آماده و موجـود در زبـان بـه          شود، بلكه به صورت مجموعه     ارتباط ساخته نمي  

  دهندة تركيبات پايـدار بـسيار ضـعيف اسـت، در حـدي               اجزاي تشكيل  -واژگانمعناي مستقل   
  دهـد و بـه همـين         مـي در اين تركيبات، ارتباط خـود بـا مفهـوم شـيء را از دسـت                 واژگان  كه  

 بـراي مثـال، تركيـب     . طور جداگانه مـرتبط نيـست       علت مفهوم كل تركيب با معناي هر واژه به        
махнуть рукойاست، مثال» قطع اميد كردن« اسمي و به معناي - تركيب پايدار فعلي:  

- Впрочем, Валентина Михайловна, кажется, махнула на меня рукой. Я в её 
глазах – пропащая. (Тургенев, Новь) 

بـه  . علاقه شده است   رسد والنتينا ميخايلونا از من قطع اميد كرده و بي           اما انگار به نظر مي     -
  ).زمين بكرتورگنيف، (م ا ناپذيري نظر او من آدم اصلاح

» قطع اميد كـردن « مفهوم  махнуть وрукойدر اينجا بايد گفت كه مجموع معاني دو واژة 
د، بلكه كاربرد ثابت و پايدار اين دو واژه در كنار هم و نـه معنـاي ايـن دو واژه در                     رسان را نمي 

دليل گفتة بالا اين است كه امكـان جانـشيني          . كند مجموع، اين مفهوم را در زبان روسي القا مي        
طـور كلـي     دهندة تركيبات پايدار در چارچوب معناي مورد نظر، يـا بـه             اجزاي تشكيل  -واژگان

توان از تركيباتي    نمي» قطع اميد كردن  «براي مثال، در معناي     . ا بسيار محدود است   ميسر نيست ي  
  .استفاده كرد  махнуть головой وногой  ،махнутьنظير 

برخي تركيبات كه تعدادشان نيز چندان اندك نيـست، تركيـب آزاد يـا ناپايـدار، همچنـين                  
كار  ين تركيبات تركيب آزاد يا ناپايدار به      زماني كه ا  . رود  كار مي  تركيب پايدار در زبان روسي به     

 اجـزاي   -كلمـات تـوان از معنـاي هـر يـك از            رود، معناي مستقيم دارد كه اين معنـا را مـي           مي
دهنـدة تركيـب      اجزاي تشكيل  -واژگانهمچنين، هر يك از     . دست آورد  دهندة تركيب به   تشكيل
 . умыть руку, умыть ногуديگري جايگزين كرد، براي مثال، واژگان توان با  را مي

1. Она умыла руку ребенка. 

تركيب آزاد و داراي معناي مستقيم شستن دست كـودك   умыть руку، تركيب 1در جملة 
  .است

2. Он как всегда опять умыл руку. Он не ответственный человек. 



  193   اسمي در زبان روسي و مقايسة آن با زبان فارسي-بررسي باهمايي تركيبات پايدار فعلي
 

از زيـر  «جـازي   تركيبي پايدار يا وابسته است با معناي مумыть руку، تركيب 2در جملة 
و » شـستن « به معناي 2 در جملة  умытьبه عبارت ديگر، فعل. »خالي كردن بار مسئوليت شانه

 умытьترتيـب، تركيـب    بدين. نيست» يكي از اعضاي فوقاني بدن انسان« به معناي рукаاسم 

руку    براي مثـال، عـضوي از      (» شستن دست «، تركيب آزاد و داراي معناي مستقيم        1 در جملة
دست «،  »شستن از كاري   دست«، تركيبي پايدار و داراي معناي مجازي        2است و در جملة     ) نبد

در ادامه، چنـد مثـال از تركيبـاتي آورده شـده            . است» كردن از مسئوليت شانه خالي   «و  » كشيدن
به عبارت ديگر، هم    . رود كار مي  است كه در زبان روسي هم تركيب آزاد و هم تركيب پايدار به            

  .اي مستقيم و هم معناي مجازي استداراي معن
  .1مثال 

 иметь руку؛ تركيب آزاد )عضوي از بدن(داشتن  دست:  معناي مستقيم-

  иметь рукуداشتن در كاري؛ تركيب پايدار  دست:  معناي مجازي-
  .2مثال 

  закрыть глаза؛ تركيب آزاد )عضوي از بدن(بستن چشم :  معناي مستقيم-
؛ )پوشـي كـردن، چيـزي را ناديـده گـرفتن           از چيزي چـشم   (ن  شست دست:  معناي مجازي  -

  закрыть глазаتركيب پايدار 
طور كامل وابسته به معناي   كه معناي كلي آن به      است  ترتيب عبارات، تركيبات پايداري    بدين
طور ثابت بـه   دهندة آن است و يكي از واژگان آن در تركيب، همواره به         اجزاي تشكيل  -واژگان
شـود و     ندرت با چند واژه تركيـب مـي         اين واژة ثابت اغلب با يك يا دو واژه و به          . رود كار مي 

 просить, умолять تنهـا بـا افعـال    слезноبراي مثـال، قيـد   . آورد وجود مي تركيب پايدار به
 فقط با   разинутьشود، فعل     تركيب مي  враг تنها با اسم     закадичный، صفت   شود تركيب مي 

باهمايي اين اجزاي كلام تــركيبات پايـداري را موجـب           . شود كيب مي  تر пасть و   ротاسامي  
رفته و به همين دليـل داراي        دهندة آن به كلي ازدست      اجزاي تشكيل  -شود كه معناي واژگان    مي

تـرين ويژگـي تركيبـات       بنـابراين، اصـلي   ). 157: 1977ويناگرادوف،  (معناي وابسته شده است     
دهنـدة تركيـب و معنـاي آزاد واژة ديگـر             اجزاي تشكيل  -انپايدار، معناي وابستة يكي از واژگ     

گونـه تركيبـات،    واژگان در ايـن . обдать злобой و щекотливый вопросاست؛ براي مثال، 
بدين ترتيـب، يكـي از واژگـان        . كند كه در آن قرارگرفته است       معنايي متناسب با تركيبي پيدامي    

  .ير استپذ  جانشينتركيب، پايدار و ثابت و واژة ديگر، متغير و
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   (устойчивые словосочетания)بايد اين نكته را در نظـر داشـت كـه تركيبـات پايـدار      
   تفــاوت زيــادي دارد و نبايــد ايــن دو را (фразеологические сращения)بــا اصــطلاحات 

ــست  ــسان دان ــم يك ــا ه ــدار از اصــطلاح را   . ب ــات پاي ــايز تركيب ــوه تم ــه برخــي وج   در ادام
  .شمريم برمي
دهندة ثابت و متغير در تركيب پايـدار، آن را از اصـطلاح               اجزاي تشكيل  -وجود واژگان . 1

(фразеологические сращения)طور كـه   همان). 158: 1977ويناگرادوف، (سازد   متمايز مي
بـراي مثـال، در تركيبـاتي ماننـد         . ثابت در تركيبـات پايـدار معنـاي وابـسته دارد          واژگان  گفتيم  

закрыть лицо  وдавать покойواژة  دو закрытьو давать   ثابت و در عـين حـال   واژگان
كند،  متغير مختلفي تركيبات پايدار ديگري را ايجاد مي       واژگان  اصلي تركيب است كه با      واژگان  

  :براي مثال
 закрыть – лицо (руками)  )ها با دست(صورت را پوشاندن 

 закрыть – журнал, газету  كردن مجله، روزنامه توقيف

 закрыть – завод  )كردن تعطيل(كارخانه را بستن 

 закрыть – собрание  دادن كردن، به جلسه خاتمه جلسه را تمام

 давать – возможность, покой  گذاشتن دادن، راحت امكان

 давать – согласие, совет  )دادن پند(كردن  كردن، نصيحت موافقت

 делать – трагедию  كردن كردن، بزرگ چيزي را شلوغ

 делать – успехи  بودن موفقيت رسيدن، موفق به

 делать – исключение, вывод  شدن ، استثنا قائل)گيري كردن نتيجه(گرفتن  نتيجه

  
  يكي ديگر از وجوه تمـايز تركيبـات پايـدار از اصـطلاح ايـن اسـت كـه تركيبـات پايـدار،                       . 2

ترتيـب كـه حتـي       بـدين . پذير است   حدودي تقسيم برخلاف اصطلاح، از لحاظ معناي لغوي تا        
: 1977ويناگرادوف،  (شود    مترادف خود جايگزين مي   واژگان  ثابت در تركيبات پايدار با      واژگان  

  :؛ مثال)158
 держать себя в руках – вести себя  كردن داشتن، خودداري جلوي خود را نگه

 прийти в чувство – прийти в сознание  آمدن هوش به

 завоёвывать титул – завоёвывать звание  كردن درجه، رتبه، عنوان كسب

 اجــزاي -واژگــانهــاي اصــلي تركيبــات پايــدار، تغييــر معنــايي يكــي از  از ديگــر ويژگــي. 3
رود، معناي اوليـه     كار مي   اي در ساختار تركيب پايدار به      هنگامي كه واژه  . دهندة آن است   تشكيل
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 در حـال حاضـر      одерживать/одержатьبراي مثال، فعل    . دهد ميو مستقل خود را از دست       
داشتن چيزي است از دست داده و اكنون تنها در تركيـب بـا               معناي اصلي خود را كه همان نگه      

همين ترتيب، افعال در تركيبات پايدار معناي معمـول          به. رود كار مي   به верх و   победаواژگان  
عبارت ديگر تغييـر معنايــي      گيرد، يا به   معاني جديدي مي  دهد و     و متداول خود را از دست مي      

 در تركيب پايدار معناي اصلي خود را كه معنـايي حركتـي             выходитьبراي مثال، فعل    . يابد مي
مـالاتكوف،  (آورد   و معاني جديدي به دست مي(выходить из дома)دهد  است از دست مي

1978 :467.(  
 а) появляться – выходить в свет  وجودآمدن، پيداشدن، ظاهرشدن به

 б) разрушаться – выходить из строя  شدن شدن، ويران خراب

 в) освобождаться – выходить из-под власти  از زير سلطه رهاشدن

 терять – выходить из доверия  دادن اعتقاد خود را ازدست

  
 تعـداد محـدودي از واژگـان بـا واژة           هاي مهم ديگر تركيبات پايدار اين است كـه         از ويژگي . 4

طـور كـه     بـراي مثـال، همـان     . اين تعداد واژگان زياد يا محدود اسـت       . پذير است   اصلي تركيب 
كـه فعـل     رود در حـالي    كـار مـي     به верх و   победа فقط با دو واژة      одерживатьگفتيم، فعل   

давать   شـود؛ بـراي مثـال،      با تعداد زيادي واژگـان تركيـب مـيдавать автограф, давать 

вожможность, давать знак, давать согласие, давать слово)  ،467: 1978مالاتكوف.(  
تـوان انـواع تركيبـات       كند، مي  بسته به اينكه چه اجزاي كلامي در تركيبي پايدار شركت مي          

پايدار را مشخص كرد، از جمله تركيبات پايدار فعلي، اسمي، قيـدي، صـفتي و جـزآن كـه در                     
  .پردازيم  اسمي مي-بررسي تركيبات پايدار فعلي يا فعلي جا بهاين

 اسمي تركيباتي است داراي فعل و بر عمـل يـا حـالتي دلالـت و در              -تركيبات پايدار فعلي  
  كند؛ براي مثال، جمله نقش خبر را از لحاظ نحوي ايفا مي

 протянуть руку помощи (помочь кому-либо)  كردن به كسي كمك

 бить во все колокола (поднимать тревогу)   كردناعلان خطر

 ,нести чушь (говорить глупости  گفتن گفتن، مزخرف چرندگفتن، ياوه
бессмыслицу) 

  اي اسـت كـه همـواره        در حال حاضـر، مـسئلة ترجمـه از يـك زبـان بـه زبـان ديگـر، مـسئله                    
  ترجمــة . ه اســتآمــوزان زبــان خــارجي را بــه خــود مــشغول كــرد  توجــه مترجمــان و زبــان

هايي همراه اسـت كـه       زبان فارسي نيز با دشواري     معناي مجازي تركيبات پايدار زبان روسي به        
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بودن ساختار اين تركيبات در زبان روسي و فارسي ذكر كرد كه در              توان متفاوت  علت آن را مي   
  فرهنگـي هـر دو زبـان روسـي و فارسـي     -هـاي ملـي   نهايت علت اصلي آن را بايد در ويژگي 

هـاي روسـي و فارسـي منجـر بـه             فرهنگـي زبـان    -هاي ملـي   هاي ويژگي  تفاوت. جستجو كرد 
به همين دليل، از نظر نحـوة بيـان و چگـونگي            . شود بودن عبارات و تركيبات پايدار مي      متفاوت

توان اين تركيبات را به سه دسته   اسمي زبان روسي به فارسي، مي-ترجمة تركيبات پايدار فعلي
  .تقسيم كرد

. طور كامل يكـسان در زبـان فارسـي         هاي به   اسمي و داراي معادل    -تركيبات پايدار فعلي  . 1
گيرد كه از نظر معنايي، لغوي، ساختاري، همچنين از لحاظ سبك            تركيباتي در اين دسته قرارمي    
هاي زير پيداست، تركيبات اين دسته از نظـر          طور كه از مثال    همان. در هر دو زبان يكسان است     

هاي روسي و فارسي كمـي متفـاوت اسـت، امـا وجـود واژگـان يكـسان در                    در زبان دستوري  
ها را در هـر      تركيبات هر دو زبان و نيز معناي يكسان واژگان اين تركيبات، تشابه و يكساني آن              

 ).152: 2005استيپانوف، (كند  دو زبان تأييد مي

 گـواهي اسـت بـر ايـن         هاي كامل تركيبات پايدار زبان روسي در زبان فارسي         وجود معادل 
. هاي عمومي و مشترك است     آل ها و ايده   نكته كه منطق استعارة دو مليت روسي و ايراني آرمان         

اي مشتركي در دو فرهنگ متفاوت       دليل چنين اشتراكي اين است كه مباني فكري و مفاهيم پايه          
اي زبـاني   همچنين، اين امر دليلي است بـر نفـوذ متقابـل واحـده            . روسي و فارسي وجود دارد    

هاي هر دو زبان در نتيجة عـواملي چـون ارتباطـات فرهنگـي، درك يكـسان از اجـزا و            سيستم
. شـود  گيري ادراك ملل مختلف منجر به نگرش يكسان مـي          هاي جهان عيني كه در شكل      پديده

 ). 156: 2005استيپانوف، (شناسي تفكر انساني  همچنين، وجود قوانين يكسان منطق و روان

  :مثال
  در زبان روسي  بان فارسيدر ز

 бросать работу  كار را رهاكردن

 дать покой  دادن آرامش

 владеть собой  بودن به خود مسلط

 выходить из-под власти  شدن از زيرسلطه خارج

 делать опыт  كردن آزمايش

 делать выбор  كردن انتخاب

 делать вид  وانمودكردن

 брать отпуск  گرفتن مرخصي
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براي بـسياري از تركيبـات      . معادل در زبان فارسي     اسمي و داراي نيمه    - تركيبات پايدار فعلي   .2
در ترجمـة  . هـاي كامـل يافـت    توان در زبان فارسي معادل  اسمي زبان روسي نمي -پايدار فعلي 

گونه تركيبات تنها بخشي از تركيب از نظر لغوي و معنايي با تركيب موجود در زبان فارسي                 اين
دهندة تركيب پايدار در زبـان        اجزاي تشكيل  -عبارت ديگر، تنها يكي از واژگان      به.  دارد شباهت

 .است فعل يا اسم در تركيب مذكور باشد روسي با زبان فارسي مطابقت دارد كه اين واژه ممكن

  :مثال
  در زبان روسي  در زبان فارسي

  сгореть от стыда  شدن از خجالت آب

   ) таять от стыда:معناي لغوي(

 делать замечание  به كسي تذكردادن

    ) давать замечание:معناي لغوي(
 давать согласие  كردن موافقت

    ) делать согласие:معناي لغوي(
 брать клятву  خوردن قسم

    ) есть клятву:معناي لغوي(
 выходить из доверия  دادن اعتماد خود را ازدست

   ) терять свое доверие:معناي لغوي(

 приходить известность  شدن معروف

   ) стать известным:معناي لغوي(

 махнуть рукой  شستن دست

   ) перестать обращать внимание:معناي لغوي(

  
گونـه   ايـن . هاي دقيق در زبان فارسي      اسمي زبان روسي و فاقد معادل      -تركيبات پايدار فعلي  . 3

به عبارت ديگر، براي بيان     . هاي خود در زبان فارسي ندارد       با معادل  تركيبات هيچ وجه تشابهي   
 اسمي در زبان فارسي، از فعل و اسمي غيـر از آنچـه در               -گونه تركيبات پايدار فعلي    معاني اين 

بدين ترتيـب، بـراي ترجمـة چنـين تركيبـاتي نبايـد       . شود رود استفاده مي كار مي زبان روسي به  
طور يكجا در نظـر گرفـت و معــادل معنـايي       بلكه كل تركيب را بهواژگان تركيب را جداگانه، 

اند كه در فرايند     ويژه تركيبات پايدار اين دسته     براي كل تركيب در زبان فارسي يافت، چرا كه به         
 فرهنگـي يـك زبـان را مـنعكس          -هاي ملـي   شود و ويژگي   تحول تاريخي هر زباني ساخته مي     
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 و  выходитьان ايرانـي تنهـا دانـستن معـاني كلمـات            آمـوز  بـراي مثـال، بـراي زبـان       . كنـد  مي
положениеدر زبان روسي، يعنـي   پايدار اين دو واژه  كافي نيست تا تركيبиз положения 
выходить         ايـن  واژگـان   آموزان ايراني نبايـد      زبان. كار ببندد  ، را درك كند و آن را به درستي به

ص خود و مطابق با آنچه در زبان روسي به          تركيب را جداگانه، بلكه در تركيب موجود و مشخ        
گونـه تركيبـات را طبـق        صورت سعي خواهند كرد اين     شود فرابگيرند، در غير اين     كار گرفته مي  

 упасть из) بـه واژه، انجـام دهنـد    واژهآنچه در زبان فارسي است، يعني به صـورت ترجمـة   

места)اي اشتباه است  كه ترجمه. 

  گيـري كـرد كـه       تـوان نتيجـه    ار بـدون معـادل همچنـين مـي        پايـد هاي تركيبـات     از بررسي 
هاي ويژة اجتماعي و محيطي گويـشوران هـر زبـان شـكل گرفتـه              چنين تركيباتي بر پاية پديده    

داشتن از تاريخ، اوضاع اقتـصادي، نحـوة توسـعة شـهرها، صـنعت و ديگـر            است و تنها آگاهي   
يـدار و مبنـاي كـاربرد آن بـر چـه            كند كه ويژگي خاص هر تركيـب پا         مسائل مشابـه تعيين مي   

نبودن معادل براي چنين تركيباتي همچنين دليلي بر ويژگي ملـي آن اسـت              . چيزي استوار است  
كه تحت تأثير عوامل مختلف از جمله عوامل فرهنگي، اقتصادي، زيستي، نژادي و جزآن شكل               

تاريخي، كـوچ،   خود عواملي كه ذكر شد با عوامل ثانوية ديگري همچون حوادث            . گرفته است 
بينـي هـر كـشور و فرهنـگ آن           وهوا، سرزمين، مكان زندگي، عادات، نحوة تفكر، و جهـان          آب

  .مرتبط است
  :مثال

  در زبان روسي  در زبان فارسي
 выходить из положения  حلي پيداكردن راه

   ) упасть из места:معناي لغوي(
  закрыть глаза  كردن پوشي چشم

  )не обращать внимания на что-либо: معناي لغوي(
 водить за нос  كسي را سردواندن

 )  задерживать кого-либо в заблюждении:معناي لغوي(

 говорить на разных языках  حرف همديگر را نفهميدن

   )не понимать друг друга:  معناي لغوي(

 с жиру сбиться  خوشي زير دل را زدن

   ) радость ударит живота:معناي لغوي(
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  نتيجه
آموزان زبان   اي است كه همواره توجه مترجمان و زبان        ترجمه از يك زبان به زبان ديگر، مسئله       
در مورد  (ترجمة تركيبات پايدار زبان روسي به فارسي        . خارجي را به خود مشغول داشته است      

هايي همراه اسـت     شوارينيز با د  )  اسمي -موضوع مورد بررسي اين مقاله، تركيبات پايدار فعلي       
هاي روسي و فارسي اسـت كـه    بودن ساختار اين تركيبات در زبان كه علت آن ناشي از متفاوت  

در . گيـرد   فرهنگـي هـر دو زبـان سرچـشمه مـي           -هاي ملي  نبودن ويژگي  اين تفاوت از يكسان   
سـي   اسـمي زبـان روسـي بـه فار        -شده در زمينة ترجمه تركيبات پايدار فعلي       هاي انجام  بررسي

هايي يكسان يافـت و تنهـا برخـي از           توان براي تمامي اين تركيبات معادل      مشخص شد كه نمي   
طور كامل يكسان يا تقريباً يكـسان در زبـان فارسـي             گونه تركيبات در زبان روسي معادل به       اين

گونه معـادلي در زبـان        اسمي زبان روسي، هيچ    -اي از تركيبات پايدار فعلي     دارد و بخش عمده   
با بررسي اين تركيبات در زبان روسي و از نظر نحوة بيـان و چگـونگي ترجمـة                  .  ندارد فارسي

 اسمي زبـان    -تركيبات پايدار فعلي  . 1: شود  ها به فارسي، اين تركيبات به سه دسته تقسيم مي          آن
 اسـمي   -تركيبـات پايـدار فعلـي     . 2هاي يكساني در زبان فارسي است؛        روسي كه داراي معادل   

 اسـمي زبـان     -تركيبات پايدار فعلـي   . 3معادل در زبان فارسي است؛       اراي نيمه زبان روسي كه د   
  .هاي دقيقي در زبان فارسي ندارد روسي كه معادل

ها در زبان    بررسي تركيبات پايدار زبان روسي و نحوة بيان آن        شود كه    در پايان يادآوري مي   
اند، از جملـه مترجمـان،       بطفارسي گامي مؤثر براي كساني است كه به نوعي با زبان روسي مرت            

آموزان زبان روسي تا هر چه بهتر بتوانند اين تركيبات را كه بخش مهمـي از                 دانشجويان و زبان  
هاي خاصي همراه اسـت، بـه زبـان فارسـي            ها با پيچيدگي   زبان روسي است و اينكه ترجمة آن      

  .ترجمه كنند
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